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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۶۸

 سیاست روی دور کُند
در بخش مهمی از تحلیل 
به شــرایط  خــود، کریمی 
تأثیــر  و  ایــران  داخلــی 
مســتقیم آن بــر معادلات 
خارجی اشــاره می کند. او با صراحت 
هشــدار می دهد: «در صــورت تداوم 
وضعیــت کنونی و عــدم حرکت به 
ســمت مذاکره، فشــارهای اقتصادی 
می توانــد به تدریــج تشــدید شــود. 
افزایش بیکاری، تورم و دشواری های 
معیشــتی، از جمله پیامدها  ست». به 
بــاور او: «نشــانه های آن از هم اکنون 
قابــل مشــاهده اســت». لــذا ایــن 
«تداوم  می شــود:  متذکر  کارشــناس 
ایــن رونــد  می توانــد به فرســایش 
ظرفیت هــای اقتصــادی و اجتماعی 
کشــور منجــر شــود». با ایــن حال، 
دیپلمات اسبق کشورمان در نیویورک 
یک نکته ظریف تر را نیز مطرح می کند 
و آن «تــلاش احتمالــی آمریکا برای 
تأثیرگذاری بر فضای سیاســی داخلی 
ایــران اســت». بــه اعتقــاد کریمی، 
«تمدیدهای مکــرر آتش بس و ایجاد 
وضعیت تعلیق، ممکن است با هدف 
ایجاد تغییرات تدریجی در رویکردهای 
سیاســی در داخل ایران طراحی شده 
باشد». او این روند را نوعی «استراتژی 
به  که می تواند  غیرمستقیم» می داند 
بازتعریف برخــی رویکردها در حوزه 
سیاســت گذاری منجر شود. به عنوان 
نمونه، او به تغییر مســیر از مذاکرات 
مستقیم  گفت وگوی  به  غیرمســتقیم 
اشاره می کند و آن را نشانه ای از تأثیر 

همین فضا می داند.
کریمــی  چارچــوب،  همیــن  در 
نســبت به آینده مذاکــرات نیز نگاهی 
محتاطانــه امــا امیدوارانــه دارد و با 
اشــاره به احتمال تحرکات دیپلماتیک 
در اســلام آباد پس از سفر عراقچی به 
پاکســتان،  این روند را مثبــت ارزیابی 
می کند، ولی معتقد اســت نباید آن را 
به یک مســیر محدود تقلیــل داد . به 
تعبیر دیپلمــات اســبق مان در لندن، 
«ایــران بایــد دیپلماســی فعال تــری 
را در ســطح منطقــه ای دنبــال کند و 
صرفا به یک کانال یــا یک میز مذاکره 
اکتفــا نکنــد». کریمی در ایــن زمینه 
پیشنهاد شــکل گیری نوعی «هم گرایی 
منطقه ای» را مطرح می کند. به زعم او: 
«در شرایطی که آمریکا با مجموعه ای 
از متحدان خود از جملــه ناتو، بریتانیا 
و ســایر بازیگران غربــی عمل می کند، 
ایران نیز می تواند با تقویت همکاری با 
کشورهای منطقه، موقعیت خود را در 
مذاکرات ارتقا دهد. او به طور مشخص 
به نقش کشــورهایی مانند پاکســتان 
و ترکیه اشــاره می کند و معتقد است 
این کشــورها می تواننــد در قالب یک 
همکاری منطقه ای، به تقویت جایگاه 

ایران کمک کنند».
از نــگاه ایــن تحلیلگــر، «چنیــن 
رویکــردی چند مزیت دارد؛ نخســت 
آنکه می تواند به شکل گیری یک بلوک 
همکاری منطقه ای منجر شود و وزن 
دیپلماتیک ایران را افزایش دهد. دوم 
آنکه در صورت انجام توافق یا اعطای 
امتیــاز، این فراینــد می تواند در قالب 
یک سازوکار جمعی تعریف شود و از 
فشــار مستقیم بر ایران بکاهد. به بیان 
دیگر، تقسیم مسئولیت و مشارکت در 
تصمیم گیری می تواند به ایجاد نوعی 

توازن در مذاکرات کمک کند».
کریمی در ادامه تحلیل خود تأکید 
می کند: «شرایط کنونی نیازمند نگاهی 
چندبعــدی و پرهیــز از ساده ســازی 
اســت». بــه بــاور دیپلمات پیشــین 
کشــورمان در نیویــورک، «نه می توان 
صرفــا بر گزینه نظامی تمرکز کرد و نه 
می توان بدون در نظر گرفتن فشارهای 
اقتصادی و اجتماعی، از کنار ضرورت 
دیپلماســی عبور کــرد. آنچه اهمیت 
دارد، طراحی یک راهبرد هوشمندانه 
اســت که بتواند میان میدان و مذاکره  
تــوازن ایجاد کند». عضو ســابق گروه 
اروپا/آمریکای دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی وزارت امــور خارجه در 
نهایت ایــن نکته را گوشــزد می کند: 
«فرصت هــای دیپلماتیــک، هرچنــد 
محــدود و شــکننده، همچنان وجود 
دارند و اســتفاده از آنهــا می تواند از 
تشــدید بحران جلوگیری کند. اما این 
امر مستلزم ابتکار عمل، تحرک فعال 
در عرصه منطقــه ای و درک دقیق از 
اهداف و ابزارهای طرف مقابل است؛ 
امری که در صــورت تحقق می تواند 
مســیر عبــور از یکــی از پیچیده ترین 

مقاطع کنونی را هموارتر کند».

او با اشــاره به شــرایط فعلی اقتصاد، تأکید می کند که «مناطق 
آزاد در یک بزنگاه تاریخی قــرار گرفته اند»؛ بزنگاهی که به ویژه 
در شرایط پس از یک دوره تنش و جنگ تحمیلی  می تواند نقش 
این مناطــق را در خروج از رکود و بازگردانــدن رونق اقتصادی 
پررنگ تر کند. به  گفته او، آنچه مســلم اســت، این اســت که «مناطق آزاد 
حتی در شــرایط عادی هم ابزارهای پرقدرتی هستند  و در وضعیت کنونی، 
در صورت اجرای درســت این اصلاحات، می توانند نقشــی فراتر از گذشته 

ایفا کنند».

بازتعریف نقش مناطق آزاد در دوران پساجنگ
در شــرایطی که بحث بازتعریف جایگاه مناطق آزاد دوباره در دســتور 
کار سیاســت گذاری اقتصادی قــرار گرفته، کردی در گفت وگو با «شــرق» 
تــلاش می کند این موضوع را نه یک اصلاح مقطعی، بلکه بخشــی از یک 
تغییر عمیق تر در منطق توســعه کشور توضیح دهد. تغییری که به  گفته او 
می تواند در دوره پساجنگ، نسبت اقتصاد ایران با سرمایه، تجارت و فناوری 

را دگرگون کند.
او برای ورود به بحث، ابتدا به تجربه استفاده از مناطق آزاد در سال های 
گذشــته اشاره می کند و می گوید: «این مناطق اکنون در نقطه ای ایستاده اند 
که امکان بازتعریف نقش آنها وجود دارد»؛ نقطه ای که به باور او با شرایط 

فعلی کشور و مرحله پس از بحران های اخیر ارتباط مستقیم دارد.
در نــگاه کردی، این مناطق در وضعیت کنونی می توانند از ســطح یک 
ابزار اداری یا اقتصادی معمول فراتــر بروند و به «گذرگاه ها و دروازه هایی 
برای حل بخشــی از مسائل کشــور تبدیل شــوند؛ به ویژه در حوزه تجارت 
منطقه ای و ارتباط با کشــورهای همسایه». او این تصویر را در ادامه به یک 
افق بزرگ تر پیوند می زند و معتقد است اقتصاد ایران پس از عبور از شرایط 
فعلی وارد مرحله ای خواهد شــد که «دوره سازندگی جدی و گسترده» را 

پیش رو دارد.
او تأکید می کند در چنین مرحله ای، نیاز به ســرمایه، زیرساخت، فناوری 
و تجهیزات به صورت هم زمان افزایش پیدا می کند و دقیقا در همین نقطه 
است که مناطق آزاد می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. به  گفته 
او، ایــن مناطق ظرفیــت آن را دارند که به «درگاه جذب ســرمایه، دانش، 
تکنولوژی، ابزار و ماشــین آلات مورد نیاز برای نوســازی و بازســازی کشور 

تبدیل شوند».
امــا کــردی بلافاصله این تصویر را به یک شــرط اساســی گره می زند. 
او معتقد اســت ایــن ظرفیت ها به  خودی  خود فعال نمی شــوند و میزان 
اثرگذاری آنها کاملا وابســته به نوع نگاه سیاست گذار است. به باور او، «اگر 
همان الگوهای گذشته ادامه پیدا کند، مناطق آزاد عملا تفاوت معناداری با 
سرزمین اصلی نخواهند داشت و کارکرد ویژه آنها از بین می رود؛ به طوری  

که مسیر فعالیت شان همچنان کند و فرسایشی باقی می ماند».
او در ادامــه بحــث را به یک اصــل بنیادین می کشــاند و تأکید می کند 
توسعه شــتابان بدون ابزارهای متفاوت امکان پذیر نیســت. از نگاه او، این 
ابزارها در روح قانون مناطق آزاد پیش بینی شــده اند، اما فعال شــدن آنها 
نیازمند بازگشــت به مأموریت های اصلی، هدفمندشــدن سیاست گذاری، 
واگــذاری اختیارات واقعی و مهم تر از همــه ایجاد اعتماد در بدنه اجرائی 

کشور است.

کارکرد مناطق آزاد
در همین چارچوب، کردی به مســئله تصویر عمومــی مناطق آزاد نیز 
اشــاره می کند و می گوید این مناطق امروز با نوعی ابهام در افکار عمومی 
مواجه اند. به  گفته او، در ذهن بخشی از جامعه، این مناطق با کارکردهایی 
ماننــد «دروازه واردات»، «حیاط خلوت دولت ها» یا ســاختارهای ناکارآمد 
شــناخته می شوند؛ تصاویری که به باور او بخشی از آن ناشی از تجربه های 
اجرائی و بخشــی دیگر نتیجه محدودیت ابزارها و مداخلات بیرونی است، 

نه صرفا ضعف در قانون.
او معتقد اســت اگر در ســطح دولت و به ویــژه وزارت اقتصاد نگاه به 
مناطق آزاد تغییر کند و سایر دستگاه ها نیز بپذیرند که این مناطق می توانند 
ابزار حل مســائل دوره پس از بحران باشند، این تغییر می تواند یک تصمیم 
راهبردی تلقی شــود. با این حال تأکیــد می کند این تحول زمانی معنا دارد 
که با تأمین ابزارهای اجرائی، ظرفیت های قانونی و انتخاب مدیران شایسته 

همراه باشد، نه اینکه صرفا در سطح تغییر ادبیات باقی بماند.

آغاز نوسازی از درون خود وزارت اقتصاد
کــردی در ادامــه نقطه آغــاز این تحــول را وزارت اقتصــاد می داند و 
توضیح می دهد این وزارتخانه اگر می خواهد پیام تغییر رویکرد را به ســایر 
دستگاه ها منتقل کند، باید از درون خود آغاز کند. او یادآوری می کند مناطق 
آزاد بر چهار حوزه اصلی در ادبیات جهانی استوار هستند: «گمرک، مالیات، 
کار و نظام پولی و مالی؛ به جز قانون کار، ســه حوزه دیگر مستقیم در حوزه 

سیاست گذاری وزارت اقتصاد قرار دارند».
او تأکید می کند بخش عمده مســائل و گرفتاری های سرمایه گذاران نیز 
در همین ســه حوزه شکل می گیرد. به  گفته او، مالیات در رتبه اول، گمرک 
در رتبه دوم و نظام پولی و مالی در رتبه ســوم قرار می گیرد. کردی معتقد 
اســت این سه محور قابلیت حل در داخل وزارت اقتصاد را دارند، به شرط 
آنکه با اســتفاده از ظرفیت های قانونی موجود و بدون ایجاد تعارض های 

جدید پیش بروند و هر سه در عملکرد مناطق آزاد تحول آفرین  هستند.
از نگاه او، حل این مســائل در داخل وزارت اقتصاد می تواند پیام روشنی 
به فعالان اقتصادی منتقل کنــد؛ پیامی از تغییر واقعی رویکرد حکمرانی. 
هم زمان سایر دســتگاه های اجرائی نیز در برابر این تغییر همراه تر خواهند 

شد و مسیر تعامل با مناطق آزاد هموار می شود.
او یک نقشــه راه مرحله ای ترســیم می کند: ابتدا حل مسائل مالیاتی و 
گمرکی، سپس بازطراحی نظام مقررات پولی و مالی متناسب با نیاز توسعه 
کشــور. به  گفته او، این بخش حیاتی اســت؛ زیرا «شریان های پولی و مالی 

ستون فقرات هر مسیر توسعه ای هستند».
کردی همچنین به نقش ســایر وزارتخانه ها نیز اشــاره می کند؛ از جمله 
وزارت راه و شهرسازی که به  دلیل ماهیت مرزی مناطق آزاد در حوزه هایی 
مانند بنادر، فرودگاه ها و زیرساخت های مرزی نقش مهمی دارد. همچنین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از حوزه های اصلی دارای تعارض 

و نیازمند هماهنگی محسوب می شود.
او در پایان تأکید می کند اگر تعارض میان این دســتگاه ها و مناطق آزاد 
به سطح تعامل و هماهنگی برسد، بخش مهمی از گره های ساختاری این 
حوزه باز خواهد شــد و در چنین شــرایطی، مناطق آزاد می توانند در دوره 
بازسازی و پساجنگ  نقشی مؤثر و پایدار در رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.

در نهایــت، تغییر نگاه در مناطــق آزاد را می توان حاصل یک چرخش 
تدریجــی از رویکردهــای ســنتی و محــدود به ســمت الگوهــای موفق 
بین المللی دانســت؛ الگویی که در آن، مناطق آزاد نه صرفا به عنوان درگاه 
واردات یا معافیت های گمرکی، بلکه به عنوان موتورهای توســعه، جذب 

سرمایه و پیوند با اقتصاد جهانی تعریف می شوند.

میهن گران بهای ما
جنگ و صلح، دو روی اندیشه  توسعه ایران است

گزارش گزارش

علمعلم

هم اکنون که در حال نوشــتن این یادداشــت هستم، یکم 
اردیبهشت اســت و روز سعدی؛ شاعری که درباره حکمرانی 
خردمندانه و تصمیم گیری زیرکانه برای ما میراثی از دانایی را 
به یادگار گذاشــته است. در تاریخ بلند ایران، امروز یکی از آن 
روزهایی است که در فضای پرالتهاب سیاسی، پس از ۴۰ روز 
جنگ نفس گیر و آخرین روز آتش بس، درحالی که حریف هم 
نابکار و پردغل است، به حکمرانی خردمندانه و تصمیم سازی 
زیرکانه نیاز داریــم. مهم ترین دلیلی که امروز به تصمیم های 
خردمندانه نیاز داریم، چیزی فراتر از مدیریت تنش با آمریکای 
ترامپ و اســرائیل نتانیاهو اســت. این دو جنگ افروز روسیاه 
خیلی زود  نه فقط از صحنه سیاست جهانی که حتی از میان 
زندگان روی زمین هم حذف خواهند شــد و پس از مرگشــان 
کوله بــاری از بدنامــی را برای آینــدگان به یــادگار خواهند 
گذاشــت؛ و البته به شــهادت تاریخ، زمین همچنان که هرگز 
از مردان و زنان نیکنام خالی نبوده، از مردان شرور هم خالی 
نبوده و فهرست سیاست پیشــگان سیه رو به این دو نفر ختم 
نمی شود. مهم ترین دلیلی که امروز حکمرانی ایران نیاز دارد 
تا در مســیر تصمیم هــای خردمندانه و زیرکانــه گام بگذارد، 
امری «فراحکمرانی» است و آن خود «ایران» است. حکومتی 
که در کشــوری صاحب فرّ و شکوه تمدنی حکمرانی می کند 
باید در مواقع بحرانی - چه جنگ و چه صلح– نگاهی فراتر از 
حکمرانی خودش داشته باشد؛ زیرا  فراسوی سیاست های هر 
سامانه حکمرانی که برای پایداری خود در این جهان ناپایدار 
تلاش می کند، کوشــش ها باید معطوف بــه امری متعالی تر 
باشــد که «ایران» اســت. ایران در بنای تمدنی جهان بســان 
ســنگی بزرگ و سترگ و درخشان و پرصلابت است. حفظ بقا 
و پایداری و کرامت و شکوه این سنگ، به گونه ای که خدشه ای 
به آن وارد نشــود، امری فراحکمرانی است و وظیفه ای مهم 
که بر دوش هر ســامانه حکمرانی حاکم بر ایران قرار داشته، 
دارد و خواهد داشــت؛ بنابراین تصمیم ها در هر برهه ای باید 

در راستای صیانت از این سنگ سترگ تمدنی باشد.

ایران به مثابه زر طلا
ایران صرفا یک کشــور بــا مرزهــای جغرافیایی محدود 
امروزی اش نیســت، بلکــه در بلندای تاریخ انســان خردمند 
در ســیاره زمین پدیده ای اســت بی مانند. ایران سرزمین مادر 
اســت و دورتادورش کشورهای نوبه پاخاســته ای هستند که 
هــر یک به بهانه ای از پیکر مادر جدا شــده اند. این ســرزمین 
به دلیل پیشــنه تاریخی و فرهنگی استواری که دارد، مثال زر 
طلا اســت. به دیگر سخن ایران ســکه ای تاریخی و گران بها 
در جهان اســت و حکمرانی اش باید در خدمت ارزش افزایی 
و اقتدارزایی این ســکه پربها باشد. ســکه ای که اتم های آن 
را مردمانــش، جغرافیایش، تاریخــش، تمدنش، فرهنگش، 
زبانش و داشــته هایش ســاخته اند. تلاش برای ایران باید بر 
این اصل اســتوار باشــد که در این جهان پرآشوب که برخی 
قصد دارند به جان این ســنگ تمدنی بیفتند و آن را با کلنگ 
تکه تکه کنند و از قیمت ســکه ایــران در بازار جهان بکاهند، 
از ســه شــاخص اصلی «منافع ملی، حقوق ملی، سیاســت 
ملی» پاســداری شود. به زبان ســاده، مسئله «ایران» است و 
حفظ ایران به صورتی منســجم، پابرجا و شکوهمند. حال در 
راســتای این تلاش در جعبه ابزار حکمرانی ابزارهایی وجود 
دارد که فراخور زمان و نیاز، از آن ابزارها اســتفاده می شــود. 
«جنگ» و «صلح» هر دو در جعبه ابزار حکمرانی از ابزارهای 
ضروری اند. تمــام ابزارهای موجود در جعبه  ابزار در خدمت 
کشــور هســتند و پابرجایی آن؛ بنابراین هیچ یک از ابزارهای 
جعبه ابزار به خودی خود نه قداســت دارد و نه شوم است. 
جنگ و صلح هم از این قاعده مســتثنا نیست. آنچه به جنگ 
و صلــح معنــا می دهــد و آن را در یک دســتگاه مختصات 
استاندارد می سنجد، مناسبات این دو با آن سه شاخص منافع 

ملی، حقوق ملی، سیاست ملی است.

جنگ  غیرتمندانه
جنگ یکی از ابزارهای پراســتفاده بشر در تاریخ است. در 
تمام دنیا گاهی اوقات جنگ هــا غیرتمندانه بوده اند و گاهی 
نابخردانه. درباره ایران نیز چنین اســت. گاهی کشــور درگیر 
جنگ های غیرتمندانه شــده و مســتقل از اینکه پیروز شده یا 
شکســت خورده، از کیان کشــور و منافع ملی و حقوق ملت 
دفاع شــده اســت. زمان هایی هم بوده که خطای حکمرانی 
کشور را به جنگ نابخردانه کشــانده و هزینه ای بس سنگین 
برجای گذاشته است. مثال ملموس آن جنگ دوم ایران روس 
در دوره قاجار بود. حتی می توان از جنگ چالدران هم نام برد 
که اگر ایران به هر ترفندی از وقوع آن پیشگیری می کرد، امروز 
نه تنها نقشــه جغرافیایی کشور متفاوت و پهناورتر بود، حتی 

سیاســت در خاورمیانه به گونه ای دیگر بــود. در تاریخ ایران 
جنگ هــای غیرتمندانه کم نداریم؛ از نبــرد برای بیرون  راندن 
پرتغالی هــا از جنوب ایران و آزادســازی نیشــابور از دســت 
ازبک ها به دســت فرماندهان دلیری همچون االله وردی خان 
و امام قلی خــان تا جنگ هشت ســاله با عــراق. درباره جنگ 
غیرتمندانــه بایــد دو نکتــه را بدانیم؛ نخســت اینکه جنگ 
غیرتمندانه در دنیای مدرن صرفا جنگ نظامی و جنگ افزاری 
نیســت. تمام تهدیدها هم صرفا تهدیدهای نظامی نیســتند. 
خاســتگاه تمــام تهدید هــا هم ریشــه های خارجــی ندارد. 
همچنین جنگ غیرتمندانه از لحظه آغاز درگیری نظامی آغاز 
نمی شود، بلکه سه مرحله دارد: پیشاجنگ، جنگ و پساجنگ. 
برای نمونه در جنگ نظامی، ارتشیان کشور در فاز پیشاجنگ، 
تمهیدات آفندی و پدافندی را می اندیشند و متناسب با آنچه 
ممکن است رخ دهد، خود را تجهیز می کنند. افزایش و حفظ 
برد موشکی و فناوری های مبتنی بر «هدایت  از راه دور» مانند 
پهپاد، شــهپاد و زهپاد نمونه ای از این تدابیر پیشاجنگ است. 
در جنگ جانانه می جنگند و در پســاجنگ به فکر بازسازی و 
برطرف کردن نقاط ضعف دو مرحله پیش هســتند. بنابراین 
آنچــه ما از آن به ســادگی با نام جنگ یــاد می کنیم، یک بازه 
زمانی پس و پیش از جنگ است و امری تخصصی. نکته دوم 
که نباید از آن غافل شــد، اجتنــاب از ایدئولوژیک کردن جنگ 
اســت. جنگ ابزاری است که گاهی بسیار مفید است و گاهی 
بسیار پرضرر. وقتی ابزاری را ایدئولوژیک می کنیم، در این دام 
گرفتار می شــویم که می خواهیم تمام گره ها را با آن باز کنیم. 
این در حالی اســت که انبردســت کار پیچ گشــتی را نمی کند 
و ســیم چین جای آچار را نمی گیــرد. در جهان مدرن هنر در 
تک ابزاری بودن نیســت، بلکه در تنوع بخشیدن به جعبه  ابزار 
حکمرانی اســت. به  گاه جنگ دلیرانه بجنگیم و به گاه صلح 
هوشــمندانه صلح کنیم و در هــر دو حالت در پی عزتمندی 

ایران باشیم.

صلح هوشمندانه
آن چنان که اشاره شــد، گاهی جنگ غیرتمندانه ضرورت 
و ابــزار حکمرانی اســت و گاهــی صلح هوشــمندانه. واژه 
هوشــمندانه را بــه کار می بــرم چــون آن چنــان که جنگ 
نابخردانه داریم، صلح نابخردانه هم داریم. در تاریخ ایران هر 
دو را داشته ایم. شاه  سلطان حســین صفوی بر اثر بی تدبیری 
با مهاجمانی کــه به ایران تازیده بودنــد صلح کرد؛ صلحی 
بس شــرم آور و در واقع تسلیم. در مقابل، پایان دادن به جنگ 
هشت ســاله با عــراق هوشــمندانه بود؛ آن چنان که شــهید 
جاویدنام ســردار باقری، رئیس ســتاد نیروهای مسلح ایران، 
در برنامه ای تلویزیونی به ضروری بودن و هوشــمندانه بودن 
اتمام جنگ بــا عراق تأکید کرده بود. همــان زمان هم مانند 
امروز کســانی بودند که با صلح مخالف بودند، اما در نهایت 
خردمندی حاکم شــد و جنگ پایان یافت. صلح هوشمندانه، 
فرایندی اســت که در آن حل یک مسئله مانند تنش میان دو 
کشــور به صورتی بهینه حل می شود. همان طور که در جنگ 
غیرتمندانه ابزار پدافند و آفنــد جنگ افزار و غیوری نظامیان 
است، در صلح هوشــمندانه هم ابزار دیپلماسی داشته هایی 
نظیر توان اقتصادی و توان نظامی و وضعیت ژئواســتراتژیک 
و ژئوپلیتیــک و حتی پیشــینه تمدنی و روابــط بین المللی و 
پیوندهای سیاسی-اقتصادی است. صلح هوشمندانه روشی 
برای تولیــد، ارتقا یا احیــای بازدارندگی اســت که می تواند 
ســه گانه منافع ملی، حقوق ملی و سیاســت ملی را تضمین 
کند. صلح نیز مانند جنگ یک طیف اســت؛ پیشاصلح، صلح 
و پساصلح. صلح هوشــمندانه با فراهم کردن مقدمات لازم 
در دوره پیشاصلح اســت که می تواند با میانجیگری کشوری 
دیگر باشــد. صلح می توانــد با امضای صلح نامه باشــد که 
نهادهــای بین المللی هم بر اعتبار آن بیفزایند. در پســاصلح 
هم با چاشنی پیمان های اقتصادی و افزایش اقتدار عملیاتی 
و بازتعریف روابط بین المللی و حتی گشــودن در دوستی به 
روی کشــورهایی که در جنگ غیرتمندانه تنبیه شان کرده ایم، 
ســه  مرحله صلــح را اجرا کنیم. برخی ممکن اســت در این 
اندیشــه غلط دربیفتند که صلح از اقتــدار و منزلت و ابهت 
می کاهد و جنگ بــر آن می افزاید. چنین نیســت؛ هر یک در 
بازه هایی از زمان می توانند بر اقتدار و منزلت کشــور بیفزایند. 

نــه جنگ نابخردانه و نه صلــح نابخردانه، هیچ یک بر اقتدار 
ایــران نخواهند افزود، چنان که در تاریخ هــم نیفزوده اند. در 
برابــر آن، صلح هوشــمندانه و جنگ غیرتمندانــه هر دو به 
یک میزان ارزشــمند هســتند. هر دو ابزارهای حکمرانی اند. 
افســران و ســرهنگ ها و دیپلمات هــا همگی ســربازان یک 
جبهه انــد؛ جبهه پابرجایــی ایران. همچون جنــگ که نباید 
ایدئولوژیک شــود، صلح نیــز نباید ایدئولوژیک شــود. صلح 
ایدئولوژیــک کشــور را به این خطــا دچار می کنــد که تمام 
مشــکلات را می توان با صلح ورزی حل کرد که چنین نیست. 
چه بســا صلح هایی که نابهنگام بوده انــد و منافع ملی را بر 
باد داده اند. صلح ایدئولوژیک ایــن خطا را هم تولید می کند 
که بایــد بی عیب ونقــص، دربردارنده تمام خواســته های ما 
باشــد. درحالی که چنین نیســت. صلح امری مبتنی بر قاعده 
«برد-برد» است. صلح، نقطه ای میان طرفین با خواسته های 
بیشــینه اســت. اما صلح ایدئولوژیک که دیگر نامش صلح 
نیســت، تمامیت خواهی آزارنده ای به همــراه دارد که تمایل 

به تسلیم یک طرف به تمام خواسته های طرف مقابل دارد.

 اساس توسعه ایران است
امروز، کشــور عزیزمان ایران در یکــی از پیچ های تاریخی 
خود قرار دارد. ایران از این پیچ ها بســیار داشته و از آنها عبور 
کرده اســت. از این یکی هم خواهد گذشت. اما کیفیت عبور 
و زمانی کــه صرف عبور می کند و هزینــه ای که می پردازد و 
دســتاوردی که کســب می کند، مهم اســت. با وجود دو بار 
خیانت به دیپلماســی و یورش به کشــور، ایــن حق را داریم 
که به مذاکرات بدبین باشــیم. از ســویی با وجود هزینه های 
کمرشــکن خســارات جنگ تحمیلــی، این حــق را داریم که 
کشور  و آن ســه گانه مهم – منافع ملی، حقوق ملی، سیاست 
ملی- را از صلح هوشــمندانه محروم نکنیم. اساس توسعه 
ایران اســت و بدیهی اســت اولویت با شــرایط پایدار و آرام 
اســت. توسعه در بســتر جنگ رخ نمی دهد، اما اگر ضرورت 
اقتضا کند باید برای پابرجایی کشــور و اقتدار آن غیرتمندانه 
جنگنید. و باز چون اســاس توسعه ایران است، ضرورت دارد 
هیچ روزنه ای از صلح هوشــمندانه را مسدود نکنیم. جنگ و 
صلح دو روی یک ســکه هستند؛ نباید خودمان را از مذاکرات 
و صلح محروم کنیم و نباید از جنگ و آماده بودن برای پدافند 
از کشور غافل شــویم. چشم پوشی از روزنه صلح و غفلت از 
یورش دشــمن هر دو به یک اندازه به کشور ضرر می زنند. در 
جهان نوین امروز درباره جنگ و صلح دو مســئله تثبیت  شده 
است؛ نخست اینکه جنگ ادامه سیاست است با ابزاری دیگر 
و دیگری اینکه جنگ و صلح امور طیفی و نســبی هستند، نه 
پدیده های صفر و یکی. ایران و بســیاری از کشــورها مدام در 
حالت هایی از جنگ و صلح با غلظت های متفاوت غوطه ورند. 
مثال عینی آن چین و آمریکا یا آمریکا و روســیه اســت. ایران 
هم این گونه است. امضای صلح به معنای برادری با دشمن 
نخواهــد بود و جنگیدن به معنای خون خواهی تا روز قیامت 
نیســت. دســت کم در جهان سیاســت به موضوع ها نگاهی 
این چنیــن ندارند. این جنگ نه اولین جنــگ خواهد بود و نه 
آخرین جنگ ایــران. اگر توافقی هم حاصل شــود و صلحی 
برقرار شــود،  اولین و آخرین صلح ایران نخواهد بود. ایران در 
طول تاریخ چند هزارساله اش بیش از هزار جنگ داشته است. 
ایران همواره درگیر جنگ هــای پنهانی در حوزه های انرژی و 
حضور منطقه ای خواهد بــود، درحالی که هیچ گلوله ای هم 
چه بسا شــلیک نشود. هم زمان درگیر صلح هم خواهد بود و 
دیپلمات ها و حتی ژنرال های ما و طرف مقابل باهم دســت 
می دهند و هر دو طرف می دانند دست به ماشه هستند. کوتاه 
اینکه جنگ و صلح هیچ یک شــوم یا مقدس نیســتند. جنگ 
غیرتمندانه که به تازگی تجربه اش کردیم و صلح هوشمندانه 
که طعمش را چشــیده ایم، هر دو ابزارهــای جهان معاصر 
و حکومت ها هســتند کــه به وقت مقتضی از آنها اســتفاده 
می کنند. به هنگام جنــگ تنگه هرمز می تواند ابزار پدافند ما 
باشــد و به وقت صلح ابزار همزیســتی و فعالیت اقتصادی. 
هنر در این است که بدانیم از جعبه  ابزار چه زمانی چه ابزاری 
را بیــرون بیاوریم و به  کار بگیریم و چه ابزاری را داخل جعبه 
 ابزار بازگردانیم. آنچه مهم اســت، «ایران» اســت و اســاس 
توســعه ایران اســت. امر مقدس «ایران» است و همه  چیز و 
همه  کس در کشــور در خدمت اقتــدار و بالندگی و پابرجایی 
ایران باید باشــد. ملت و دولت در ایران ریشه ای دیرینه دارد. 
ما نخســتین ملت-دولت در جهان هســتیم و جنگ و صلح 
دو روی سکه ای هســتند که هر دو باید برای اندیشه توسعه 
در ایران هزینه شــوند. اگر چنین باشد نظامیان و دیپلمات ها 
همگی سربازان یک خانه و یک جبهه اند؛ خانه ای با نام ایران 

و جبهه ای با نام ایران.

اقتصاد مرزی در مدار نوسازی
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حسن فتاحی

وقتی بحران فروکش می کند، مردم دیگر وعده نمی خواهند؛ رفتار 
می خواهند. اینجاست که نهادها دوباره معرفی می شوند.

در روزهایی که التهاب فرو می نشــیند، جامعه از یک سؤال ساده 
اما تعیین کننده عبور نمی کند: «آیا نظم برمی گردد؟». در این مرحله، 
تفســیر مردم از حکمرانی تغییر می کند. ســرعت اهمیت خود را از 
دست می دهد و جای آن را پیش بینی پذیری می گیرد؛ همان نقطه ای 

که فاصله میان حرف و رفتار آشکارتر از همیشه دیده می شود.
اقتصاد اولین صحنه این ارزیابی تازه اســت؛ نه با هیجان، بلکه با آرامش و انضباط. 
تجربه عمومی نشــان داده که ثبات رفتاری نهادها مهم تر از هر بســته یا شــعار است؛ 

مردم به سیاســتی اعتماد می کنند که از صبح تا عصر شکلش عوض نشود.
در کنار اقتصاد، رســانه نیز نقش جدیدی پیدا می کند. دیگــر نه هیجان پراکنی معنا 
دارد و نه ابهام ســازی؛ جامعه دنبال روایت هایی است که واقعیت را روشن کند و وزن 

تصمیم ها را ملموس کند. رســانه  وقتی معتبر است که پیش بینی پذیر باشد.
ســرمایه اجتماعی نیز در همین دوره شــکل جدیدی از حساسیت را تجربه می کند. 
مــردم با دقت بیشــتری نــگاه می کنند؛ احتــرام در گفتار، نظم در خدمات و شــفافیت 
در پاســخ گویی، اینهــا همان جزئیات کوچکی هســتند که اعتماد بزرگ می ســازند. هر 

بی نظمی کوچک، نشــانه ای بزرگ تلقی می شــود. در همین مســیر، 
مردم سالاری معنای عمیق تری به خود می گیرد. جامعه نمی خواهد 
فقط صدایش شــنیده شــود؛ می خواهد اثرش را ببیند. مشارکت در 
این دوره رفتاری اجرائی اســت، نه نمایشــی. هرجا مردم حس کنند 
رأی، نظر یــا مطالبه  آنها در تصمیم ها دیده شــده، اعتماد بلندمدت 

شکل می گیرد.
در نهایت، ســاختارهای اجرائی بیش از همیشــه زیر ذره بین قرار 
می گیرنــد. هماهنگی میــان نهادها، ثبات پیام ها و پیوســتگی تصمیم ها تصویر واقعی 
حکمرانی را ترسیم می کند. جامعه خوب تشخیص می دهد که پشت صحنه امور، نظم 
هســت یا نه. به عبارت دیگر در دوره آرامش، حکمرانی از روی رفتار خوانده می شــود، 

نه از روی بیانیه.
همه چیز به همین خلاصه می شــود: آینده ای که پس از بحران ســاخته می شــود، 
محصول جزئیاتی است که شاید دیده نشوند اما احساس می شوند. اگر رفتارها منسجم، 
آرام و قابل اتکا باشــند، جامعه بی ســروصدا به آینده اعتمــاد می کند و فصل تازه آغاز 

می شود؛ فصلی که امید در آن شعار نیست، بلکه نتیجه است.
* مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و راهبر روابط عمومی و امور بین الملل

از اضطرار تا انتظار؛ معنا و مسئولیت دوره پسابحران
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